اشتباه، دروغ و تحريف های تعمدی، متن کامل پاسخ همسر هاله اسفندیاری به گزارش روزنامه کیهان
نکته هائی در پاسخ به گزارش غير مستند کيهان، شائول بخاش

روزنامه کيهان چاپ تهران در در صفحۀ اوٌل شمارۀ ۲۲ ارديبهشت ۱۳۸۶ خود مقاله بلندی منتشر کرد تحت عنوان « گزارش مستند کيهان هاله اسفندياری کيست؟».

به رغم آنکه مقاله «مستند» توصيف شده است، مملو از اشتباه، دروغ و تحريف های تعمدی است. نويسنده حتی توانائی آنرا نداشته که ساده ترين داده ها را به درست نقل کند. بخشی از اين نادرستی ها از اين قرار است:

• دروغ است که هاله اسفندياری و شائول بخاش برای سازمان جاسوسی اسراييل کار کرده اند. انتساب جاسوسی برای موساد و يا هر سازمان ديگری کذب محض است. اين ادعا يک دروغ باقی خواهد ماند ولو آنکه کيهان بارها و بارها آن را در مقاله هايش تکرار کند.

• نا درست است که شائول بخاش سردبير کيهان بين المللی در سالهای ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ بوده است. 

• در جلد هفدهم اسناد لانه جاسوسی نيامده است که شائول بخاش يک روزنامه نگار خوب برای آمريکا است. بلکه فقط آمده است که وی روزنامه نگار خوبی است.

• هاله اسفندياری و شائول بخاش صهيونيست نيستند.

• نا درست است که شائول بخاش «برای يک رشته ماموريت ها و آموزش های پنهانی »به آمريکا رفته است. اوابتدا برای تحصيل فوق اليسانس به دانشگاه هاروارد در امريکا و سپس برای ادامه تحصيل به دانشگاه آکسفورد در انگليس رفت و در سال ۱۳۵۱ موفق به دريافت دکترای خوداز آن دانشگاه شد.

• دروغ است که هاله اسفندياری و همسرش «توسط سرويس جاسوسی موساد به تيم داريوش همايون در روزنامه آيندگان» معرفی شدند. در واقع هيچ يک از اين دو در جريان تاسيس اين روزنامه نبوده اند و هرگز در اين روزنامه کار نکرده اند و مطلبی در اين روزنامه منتشر نکرده اند. زمانی که روزنامه آيندگان تاسيس شد آنها در ايران حضور نداشتند.

• دروغ است که هاله اسفندياری «درمرداد ۱۳۵۸ به اسراييل گريخت». در واقع او چندين ماه قبل ايران را به مقصد انگليس ترک کرده بود. هاله اسفندياری هرگز در اسراييل زندگی نکرده حتی پای در آنجا نگذاشته است.

• کتاب شائول بخاش در زمينه انقلاب ايران در سال ۱۳۶۴ منتشر شد و نه در سال ۱۳۶۱ . بنابراين «مجله راه زندگی» نميتوانست صفحاتی از اين کتاب را در شماره مورخه (۲۸/۱۱/۱۳۶۲) منتشر کرده باشد.

• شائول بخاش در هيچ جای کتاب خود نگفته است و حتی گمانه زنی نکرده است که جمهوری اسلامی در آينده نزديک سقوط خواهد کرد.

• دروغ است که هاله اسفندياری در سال های جنگ تحميلی از اسراييل به آمريکا بازگشت زيرا او هرگز در اسراييل نبود. 

• دروغ است که هاله اسفندياری « «بخش ايران» را در« لابی رسمی اسرائيل در ايالات متحده تاسيس» کرده. زيرا او هرگز برای لابی اسراييل کار نکرده است.

• دروغ است که هاله اسفندياری «رييس اتاق ايران در لابی آيپک» بوده است.

• هاله اسفندياری هرگز حتی يک سمينار برای « آی پک » برگزار نکرده است چه رسد به سمينارهای گوناگون.

• هاله اسفندياری مسئول کنفرانس ۲۰۰۴ آيپک در زمينه برنامه اتمی ايران نبود. او هرگز جورج بوش، اهود اولمرت، هيلاری کلينتون، جان بولتون، کاندوليزا رايس و ديگران را برای سخنرانی در مجمع آيپک يا هيچ مجمع ديگری دعوت نکرده است.

• اين جلسه که کيهان به آن اشاره می کند نمی توانسته «نقطه عطف فعاليت های صهيونيستی هاله اسفندياری» باشد زيرا او هرگز چنين جلسه ای ترتيب نداده، در آن شرکت نکرده ، و هيچ مطلبی درباره آن نمی دانسته است.

• هاله اسفندياری بنابراين هيچ گونه ارتباطی با هيچ کارگاهی که به عنوان بخشی از اين کنفرانس بوده، نداشته است.

• بر خلاف ادعائ نويسنده کيهان برنامه هائ مرکز ودروو ويلسون و برنامه هايی که توسط هاله اسفندياری تهيه شده، « به پيشنهاد کميته اسرائيلی آيپک تنظيم » نمی شوند. هدف نهايی برنامه هائی که هاله اسفندياری تهيه کرده برای «انقلاب از درون» نبوده است. برنامه های مرکز ودروو ويلسون را آيپک تعيين نمی کند.

• پنج زن عراقی که همزمان با هاله اسفندياری در کنفرانس ۱۳۸۴ شرکت کردند « هوادار اشغالگران» نبودند. آنها زنانی عراقی بودند در پی يافتن راه هايی برای باز سازی کشورشان . " باز سازی عراق" موضوع کنفرانس آنها بود. شرم اور است که نويسنده مقاله کيهان از اين زنان وطن پرست عراقی که آنهارا نمی شناسد و حتی هرگز آنها را نديده است اين گونه سخن می گويد.

• اتّهامی پوچ و دروغين است که هاله اسفندياری يکی از «عناصر اصلی اسراييل» و يا جاسوس موساد در جهت پيشبرد استراتژی «انقلاب مخملی» باشد. درواقع هاله اسفندياری هرگز «ماموريت های مخفی» در ايران نداشته و يکی از «جاسوسان رسانه ای» درايران نبوده است. او هيچ نقشی در" ايجاد شبکه " ميان دبی وآمريکا نداشته است. هيچ ارتباطی ميان هاله اسفندياری و راديو فردا، روز آنلاين، ويا استخدام روزنامه نگار برای کار در پراگ وجود نداشته وندارد. اين اتهامات خيال پروری است و واقعييت ندارد. تمامی اينها جعليات شرم آور نويسنده روزنامه کيهان است. فهرست دروغ های کيهان بی شمار است ولی من به همين ها بسنده می کنم.

• تاسف آور است که کيهان يکی از دو روزنامه قديمی ايران که هنوز منتشر می شود با آن سابقه طولانی و پر ابهت اجازه می دهد که اين ميزان دروغ در صفحاتش ظاهر شود. 


***

گزارش مستند کيهان هاله اسفندياری کيست؟ کيهان شنبه ۲۲ ارديبهشت
در حالی که هيچ يک از مراجع قضايی و خبرگزاری های رسمی کشور بازداشت «هاله اسفندياری» را تائيد نکرده اند، «راديو فردا» و «راديو بی بی سی» در خبری به نقل از «لی هميلتون» رئيس موسسه بين المللی «وودرو ويلسون» ادعا کردند که اين عامل سرويس اطلاعاتی اسرائيل در ايران بازداشت شده است. اين اخبار در حالی است که «شائول بخاش»، همسر وی نيز در تماسی با روزنامه «نيويورک تايمز» بازداشت «هاله اسفندياری» را تاييد کرده است. 
اگرچه منابع رسانه ای مرتبط با کنگره آمريکا بازداشت اين عامل سرويس اطلاعاتی اسرائيل را در قالب اخباری چون «بازداشت يک محقق دانشگاهی» طرح کرده اند و روزنامه «واشنگتن پست» هم کوشيده است تا اين بازداشت را واکنشی به سياست های آمريکايی «گسترش جامعه مدنی در ايران» معطوف سازد، اما مروری بر کارنامه فعاليت «هاله اسفندياری» و همسرش بيانگر فعاليت آنها برای سازمان جاسوسی اسرائيل است.
«هاله اسفندياری» همسر «شائول بخاش» سردبير روزنامه کيهان انگليسی در دهه چهل و پنجاه است. بخاش از صهيونيست های يهودی ايران است در جلد هفدهم «اسناد لانه جاسوسی» با عنوان «رابطين خوب آمريکا» بخاش از معدود روزنامه نگاران خوب در ايران برای آمريکايی ها معرفی شده و به عوامل سفارت توصيه شده هنگامی که وی از لندن بازگشت «شما بايد او را پيداکنيد و با وی و همسرش ]هاله اسفندياری[ آشنا شويد.» 
پس از اين توصيه امنيتی سازمان سيا به سفارت آمريکا در ايران، پيوندهای اطلاعاتی اين خانواده صهيونيست با آمريکايی ها گسترده می شود تا جايی که از مهرماه ۵۴۳۱ شائول بخاش برای يک رشته ماموريت ها و آموزش های پنهان به ايالات متحده اعزام می گردد، اين در حالی است که براساس اسناد موجود در کارگزينی «موسسه کيهان»، تا سال ۲۵۳۱ که «شائول بخاش» در آمريکا بوده است کليه حقوق و مزايای وی در هفت سال غيبتش به خواهرش «اولين» پرداخت شده است. 
«هاله اسفندياری» که پس از ازدواج با بخاش از دين اسلام خارج و به مذهب يهود می پيوندد، دارای دکترای روزنامه نگاری از اتريش بوده است. 
مشاغل وی در روزنامه کيهان، از سرپرستی نمايندگی اروپايی روزنامه تا معاونت سرويس خارجی به مديريت عليرضا فرهمند رسيد و با تائيد شخص سناتور مصباح زاده تعيين می شد. 
در سال های پايانی رژيم پهلوی، هاله به همراه همسرش توسط سرويس جاسوسی موساد به تيم «داريوش همايون» در موسسه مطبوعاتی «آيندگان» معرفی شد و در انتشار اين روزنامه نقشی موثر داشت. روزنامه «آيندگان» با کمک های مستقيم سفير اسرائيل در ايران منتشر می گرديد که اين اسناد پيش از اين در روزنامه «کيهان» منتشر شده است. با توقيف روزنامه «آيندگان » در مرداد ۱۳۵۸، هاله اسفندياری به «اسرائيل» گريخت. 
در اطلاعيه دادستانی انقلاب اسلامی ايران پس از توقيف روزنامه آيندگان و برشمردن هويت جاسوسان اسرائيل، نقش روزنامه نگاران صهيونيست بازخوانی می شود. در اطلاعيه قضايی مذکور تاکيد شده: «شائول بخاش و همسرش هاله اسفندياری که با همين ماموريت در کيهان انگليسی هم سال ها نفوذ کرده بودند، ماموران ويژه صهيونيسم در ايران بودند.» 
دوران جنگ تحميلی برای اين خانواده صهيونيست، روزگار گمانه زنی های خواب آلود بود.شائول بخاش، دلخوش به فروپاشی نظام اسلامی کتابی با نام «حکومت آيت الله ها: ايران و انقلاب اسلامی» را به مناسبت «پايان پنجمين سال انقلاب اسلامی ايران» در سال ۲۶۳۱ چاپ کرد و وعده فروپاشی جمهوری اسلامی ايران را در آينده نزديک داده است. مجله راه زندگی مورخه (۲۸/۱۱/۱۳۶۲) ارگان کلوپ صهيونيستی روتاری با استقبال از انتشار کتاب های مذکور صفحاتی از نشريه را به آن اختصاص داده بود. 
در دورانی که بخاش سودای خام سقوط جمهوری اسلامی ايران را در سر می پروراند، هاله اسفندياری از اسرائيل به آمريکا بازگشته بود تا «بخش ايران» را در لابی رسمی اسرائيل در ايالات متحده تاسيس کند. با تاسيس اين بخش، هاله اسفندياری را می توان نخستين رئيس اتاق ايرانی در «لابی آيپک» محسوب کرد که سمينارهای گوناگونی را برای شناخت بيشتر تحولات سياسی ايران برگزار نمود. 
در سال ۴۸۳۱ کميته اسرائيلی آيپک با شعار «هم اکنون زمان متوقف کردن ايران است» سميناری را برای بررسی راههای مقابله با برنامه های اتمی ايران برگزار کرد که «هاله اسفندياری» مدير اجرايی آن بود. اين اجلاس با طرح استراتژی امنيتی «ايران، نقطه تفاهم آمريکا و اسرائيل» کوشيد تا راهبردهای دوگانه اسرائيل و ايالات متحده را برای فشار بر ايران، به هم نزديک نمايد. جرج بوش. ايهود اولمرت (نخست وزير کنونی اسرائيل)، هيلاری کلينتون، جان بولتون، کاندو ليزارايس و... از جمله مدعوينی بودند که با دعوت نامه اسرائيلی «هاله اسفندياری» در اين همايش سخنرانی کردند.

اين اجلاس که نقطه عطف فعاليت های صهيونيستی هاله اسفندياری برای اسرائيلی ها محسوب می شود، کارگاهی سياسی با نام «انقلاب از درون، امکان موفقيت جمهوری خواهی در ايران» را تشکيل داد که بعدها در نشريات اسرائيلی مقاله ای با همين عنوان و به نام اسفندياری منتشر شد. محسن سازگارا «معاون بهزاد نبوی و مدير شرکت «جامعه روز» و ناشر روزنامه های زنجيره ای جامعه و... از جمله مدعيان اصلاح طلبی بود که در کارگاه سياسی «آيپک» به ارائه مقاله پرداخت. 
از سوی ديگر «هاله اسفندياری» همزمان با تحولات دوم خرداد ۶۷۳۱ و ظهور مدعيان اصلاح طلبی در قامت احزاب و گروه های خرد و کوچک به عنوان «مدير مرکز مطالعات خاورميانه موسسه ويلسون» وابسته به کنگره آمريکا محسوب می شود. 
شايان ذکر است
موسسه بين المللی ويلسون (Woodrow Wilson) در سال ۸۶۹۱ با بودجه مصوب کنگره ايالات متحده آمريکا برای پيگيری اهداف جهانی ويلسون، رئيس جمهور سابق اين کشور، تاسيس شد. پروژه های سياسی اين موسسه که در طول دهه گذشته توسط هاله اسفندياری و به پيشنهاد کميته اسرائيلی آيپک تنظيم می شود بر روی موضوعاتی چون تحليل مسايل مردم سالاری، توسعه اجتماعی، مطالعه نسل شناسی، مذهب شناسی، درآمدهای ساليانه ايران و ... متمرکز است، اما در نهايت اهداف کميته اسرائيلی آيپک برای «انقلاب از درون» را پی گرفته است. 
براساس اطلاعات رسمی منتشره در سايت موسسه بين المللی ويلسون (wwwwilsoncenter org)، رامين جهانبگلو (فيلسوف خود خوانده متهم به جاسوسی)، عمادالدين باقی (رئيس خودخوانده انجمن دفاع از حقوق زندانيان سياسی در ايران و عضو انجمن آزادی مطبوعات)، حسين بشيريه (نظريه پرداز سياسی مدعيان اصلاح طلبی و تحليلگر مرکز بررسی های استراتژيک رياست جمهوری در عصر اصلاحات)، شادی صدر (از سرکردگان کمپين دخترکان و پسرکان که از بودجه های ميليونی موسسه هلندی هيفوس برای راه اندازی گروههای فشار زنانه بهره می گيرد)، مراد ثقفی (سردبير فصلنامه گفتگو و فعال در نشريات زنجيره ای)، گلی ترقی (رمان نويس و هوادار کمپين دخترکان و پسرکان) و ... از جمله افرادی هستند که با «هاله اسفندياری» در مرکز مطالعات خاورميانه اين موسسه همکاری داشته اند. 
در بهمن ۱۳۸۴ هاله اسفندياری در حضور پنج زن عراقی هوادار اشغالگران ، در شورای روابط خارجی آمريکا «نقش زنان در بازسازی عراق» را از منظر اين شورا تبيين کرد. 
فعاليت های «هاله اسفندياری» و صورتبندی ای که از گستره روابط او با داخل کشور و ارتباطاتش با محافل رسانه ای مدعی اصلاح طلبی متبادر می شود، حکايت از آن دارد که وی يکی از عناصر اصلی اسرائيل و سرويس جاسوسی موساد در پيشبرد استراتژی «انقلاب مخملی» در ايران بوده و در عين حال که ماموريت هايی مخفی را اجرا می کرده، از عناصری است که در طيف «جاسوسان رسانه ای- دانشگاهی، سرويس های اطلاعاتی طبقه بندی می شود. 
از ماموريت های مخفی «هاله اسفندياری» ايجاد يک شبکه ارتباطی فيزيکال (کنفرانس های منطقه ای در آمريکا و دبی با حضور پژوهشگران و روزنامه نگاران مدعی اصلاح طلبی) و يک شبکه مخفی ورچوآل (تحت اينترنت) است که روزنامه کيهان در سال ۱۳۸۳ در يادداشت روز (۸/۷/۸۳) با عنوان «خانه عنکبوت» هويت آن را فاش کرد، اين دو مرکز برای پيوند پتانسيل های براندازی با يکديگر بوده است. بسياری از خبرنگاران ايرانی فعال در «راديو فردا» و روزنامه اينترنتی «روز آن لاين» از ميان خبرنگاران روزنامه های مدعی اصلاح طلبی توسط وی برای کار در پراگ، آمريکا و فرانسه برگزيده می شدند و اتفاقاً در اولين خبری که راديو فردا در تاريخ ۱۹/۲/۸۶ (ارگان سرويس اطلاعات مرکزی آمريکا) پيرامون بازداشت اين جاسوس موساد مخابره کرد، نام «کيوان حسينی» (عضو سابق تحريريه روزنامه اعتماد) بر پای گزارش نقش بسته است. 
«هاله اسفندياری» در ماموريت های اطلاعاتی آشکار خود که تحت پوشش و عنوان «مدير مرکز مطالعات خاورميانه موسسه بين المللی ويلسون» به انجام می رساند به برگزاری سلسله سمينارهايی تحت نام «آينده جنبش اصلاح طلبی در ايران» اقدام کرده بود تا به سنجش ظرفيت اصلاح طلبان برای تغيير نظام اسلامی بپردازد. همزمان با انتشار خبر بازداشت جاسوس موساد در ايران- دو روزنامه وابسته به لابی صهيونيست ها در آمريکا (کميته آيپک) در گمانه زنی هايی شتابزده کوشيده اند تا چهره ای ميانه رو از «هاله اسفندياری» در محافل دانشگاهی ]جاسوسی[ آمريکا تصوير کنند. 
روزنامه «نيويورک تايمز» روز چهارشنبه (۱۹/۲/۱۳۸۶) با طرح دو احتمال پيرامون بازداشت اسفندياری، از وی با عنوان «محققی که با جمهوری اسلامی ضديت ندارد» ياد کرد و بازداشتش را به موضوعی مجعول که آن را «اختلاف هواداران تندروی محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری اسلامی ايران با اکبر هاشمی رفسنجانی، سياستمدار ميانه روی ايران» می داند، ربط داد!
همچنين «نيويورک تايمز» گفته است که «نتيجه اختلافات بين دو جناح به بازداشت محققی انجاميده که او نيز به عنوان چهره ای ميانه رو شناخته می شود!»
تحليلگر اين روزنامه صهيونيستی پيش از اين نيز درباره تحقيقات قضايی از حسين موسويان کوشيده بود تا اين اقدام قانونی را معطوف به تقابل هايی سياسی نمايد که در عرف هر کشوری و در زندگی سياسی شهروندان ملحوظ است، اما در نظام اسلامی تحقيقات قضايی را تاثير و تاثر نمی بخشد. 
براساس يافته های گزارشگر «کيهان» نازيلا فتحی يکی از روزنامه نگارانی است که اين خط سياسی را پيرامون دو بازداشت در «نيويورک تايمز» دنبال می کند وی در روزنامه مذکور از ديگر سو روزنامه «واشنگتن پست» نيز بازداشت جاسوس موساد و تحقيقات قضايی دادگاه انقلاب از «نازی عظيما» (يکی از گزارشگران راديو فردا) را «گروگان گيری نرم» خوانده است و تلويحاً اعتراف کرده که چون «هاله اسفندياری» از بودجه ۷۵ ميليون دلاری آمريکا برای گسترش جامعه مدنی در ايران بهره می گيرد، دولت ايران تحقيقات از وی را آغاز کرده است. 
در گمانه زنی رسانه های صهيونيستی - آمريکايی شاخص های حرفه ای اين جاسوسی اين مهره موساد به نحو ناخواسته افشا شده و در عين حال تلاش گشته تا وی را «پژوهشگر» معرفی کنند! 
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